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ناترازی در همه چیز

چطــور انتظــار داریــد این ســبک 
در  ناتــرازی  موجــب  کــه  مدیریــت 
همه چیــز شــده، موجب ناتــرازی در 
امنیت کشور نشــود؟ از سبک مدیریتی 
که نگاهش نه بلندمدت و برای کشور 
که مبتنی بر منافع آنی گروهی بنا شده، 

چه انتظاری دارید؟
چه شــده کــه انتظار داریــد اگر در 
بخش صنعــت و بازرگانــی و نفت و 
پتروشــیمی و سیاســت و کشاورزی و 
شهرداری و هر جای دیگر، رانت خواری 
باشــد، در بخش های  و پسرخاله بازی 
دیگر نباشــد؟ با این شــیوه کشورداری 
انتظــار دارید اختلاس ها تمام شــود و 

امنیت اقتصادی داشته باشید؟
اقتصــاددان شناخته شــده کشــور 
گاز»،  «ناتــرازی  بــرق»،  «ناتــرازی  از 
«ناتــرازی بنزین»، «ناتــرازی گازوئیل»، 
نظام  «ناتــرازی  بودجــه»،  «ناتــرازی 
بانکــی»، «ناتــرازی ارزی»، «ناتــرازی 
و  خــاک  فرســایش  و  آب  منابــع 
صندوق های  «ناتــرازی  هوا»،  آلودگی 
بازنشســتگی» و «ناتــرازی بــازار کار» 
می گوید. آیا کسی اجازه دارد از ناترازی 

امنیتی بگوید؟
چرا فکر می کنیــد گزینش هایی که 
موجــب بسته شــدن زبــان حق گویان 
و بازشــدن دهان چاپلوســان شده اند، 
راه نفــوذ را می بندنــد؟ وقتــی جوان 
خامی مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
چندین شــرکت بزرگ دولتی می شود، 
مگر تــا همین جای کار درســت عمل 
شــده که انتظار نتایج درســت دارید؟ 
وقتی امــروز وزیر نیــرو می گوید برای 
پیشگیری از آســیب، باید تولید برق را 
پراکنده کنیــم و به منــازل ببریم، چه 
فرقی دارد با اینکــه بگوییم برای حل 
می خواهیم  کارتن خواب هــا،  مشــکل 
کارتن های هفت لایه و نرم تولید کنیم؟ 
با این دست فرمان جز انتظار افتادن در 

دره دارید؟
بلــه! از معدود حرف های درســت 
مســئولان امــروزی این اســت که ما 
دچار ناترازی عقلی هســتیم. اینکه سر 
در آســمان و دل به رؤیاپردازی داشته 
باشــیم، ناتــرازی عقلی اســت. اینکه 
دشمن تراشــی کنیــم ناتــرازی عقلی 
است. کسی که حرف از اعدام گروسی 
بزند و دنیــا آن را محکوم کند، ناترازی 

عقلی است.
وقتی نگاه کلان مدیریت کشــور به 
درآمدهای نفتی، به جای سرمایه گذاری 
و  ســفره  ســر  آوردن  آینده نگــری،  و 
خوردن باشــد (که این تازه بیان بخش 
خوب قضیه اســت)، وقتی نگاه کلان 
مدیریت کشــور، به جای رعایت چرخه 
آب و حفــظ ســرزمین بــرای آینــده، 
حفــر چاه با وام هــای کوچک پرتعداد 
و مشــاغل زودبــازده باشــد، همه چیز 
معلوم است. وقتی قرار است سرمایه 
خورده شود چه امیدی به ساختن فردا 
دارید؟ مگر مثل نــروژ با نفت برخورد 
کرده ایــد که انتظــار نتایــج اقتصادی 

مشابه آن را دارید؟
چــرا فکر می کنید ســخنرانی افراد 
بانفــوذ، فقــط رانت اقتصــادی ایجاد 
می کنــد و کاری بــا امنیــت نــدارد؟ 
به تازگی رئیس پیشین کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شــورای اســلامی گفته: 
«وقتی دغدغه اصلی برخی در کشــور 
ســگ گردانی شــده بود و همه درگیر 
مقابله با این مســئله بودند، اســرائیل 
داشت در داخل کشورمان پهپاد تولید 

می کرد».
به تازگــی در اخبار داخلی پر شــده 
از روایت روزنامه آمریکایی که نوشته: 
«شنود مکالمات و تماس های مقامات 
ایرانی نشــان داد آســیب های رسیده 
به تأسیســات هســته ای ایــران در اثر 
حملات آمریکا، کمتر از آن چیزی است 
کــه انتظار مــی رود». با ذوق و شــوق 
بخش دوم گــزارش را پررنگ می کنند 
که آســیب کم بوده، ولی من به بخش 
اول توجه می کنم! «شــنود مکالمات و 
تماس هــای مقامات ایرانــی!» آن هم 

پس از این اتفاقات اخیر!
*استاد دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی ساری

ساماندهی نوین
از قدیم گفته اند نمی شود آدم کوسه و ریش پهن باشد؛ یعنی هم 
ادعای شــرف و اســتقلال و مبارزه با اســتکبار داشته باشد و هم 
وادادگی اقتصادی و اداری و اجتماعی. هر هدف نیاز به روش کار 
هماهنگ با آن دارد. با این روش فعلی، یعنی شلختگی اقتصادی 
و مقرراتی، اصلا نیاز به وجود دشــمن مکار و غدار و بی رحمی مثل اسرائیل 
نیســت و همان طور که کیســینجر یک بار گفته بود، «ایــران را به حال خود 
بگذاریم، خود فرو خواهد پاشــید» . اگر قرار اســت چنین باشد، باید دست از 
شــعارها و شرف و اســتقلال و خودباوری برداریم و به جای هزینه فراوانی 
که کرده ایم و خواهیم کرد، راه نخست را انتخاب کنیم؛ که هرگز چنین مباد.

تهران؛ پایتختی چندمرکزی
محورهــای اصلی تخلیه اضطراری به  صورت چندشــاخه ای به 
ســمت غرب، شرق، شــمال شــرق و جنوب غرب تعریف شود. 
مناطق صنعتــی و نقاط دارای خطر بــالای هدف گیری از جمله 
مناطق اطراف جنوب  شــرق تهران، محدوده های نظامی غربی، 
و زون های صنعتی جنوب غربی به عنوان نواحی نیازمند پوشــش حفاظتی 
ویژه، می توانند متناســب با معیار حساســیت و ضرورت نزدیکی به مرزهای 

منطقه کلان شهری، مکان یابی و بافت بندی مجدد شوند.
 توزیع متناســب، هماهنگ و دارای پوشش های چند لایه در شبکه دفاع 
عامــل با تأکید بر کریدورهای فرامنطقــه ای و منطقه ای و خروج پادگان ها و 

نهادهای نظامی از سطح شهر مطابق با اهداف قانون انتقال مراکز نظامی
 تغییر جهت الگوی کشاورزی روباز به کشت متمرکز در حلقه های اول 

و دوم منطقه شهری تهران و توسعه کشاورزی شهری
 ایجاد نهاد فرااستانی منطقه شهری چندمرکزی

 توزیــع تخصصی و کارای خدمــات درمانی، مراکز لجســتیک، انبارها، 
ســیلوها و... متناســب با ویژگی های ماهوی و عملکردی شهرهای پیرامون 

تهران
 بازآرایی بنگاه های اقتصــادی و صنعتی بر پایه اصل تجمع بنگاه های 
اقتصادی دارای روابط بین صنعتی و نه بر پایه روال حاکم مبتنی بر مکان یابی 
شــهرک های صنعتی و آن هم در کریدورهای خــاص و نه همه کریدورهای 

منتهی به تهران
 افزایــش منابــع تولید انــرژی در هر ســه ســطح کلان، میانی و خرد 

(سکونت) و افزایش پایداری شبکه
 ایجاد کریدورهای سبز بین شهرها و حلقه های پیشنهادی (شکل گیری 

شبکه اکولوژیک در سطح مجموعه شهری تهران).
در نهایت لازم به ذکر اســت کــه تغییرات ســاختاری-فضایی به تدریج 
می تواند نقشی محرک در اقتصادی شــدنِ فرایند عملکردهای موجود باشد 
امــا نه به عنوان یک سیاســت عمومی، بلکه به عنوان یــک راهبرد پابرجای 
فرابخشــی و بین بخشی و آمایشی، این نقشــه راه را همه قلمروهای دارای 

ظرفیت شبکه ای در کشور باید طی کنند.

قوانین شهری چه فایده ای دارند؟
تــازه با علم بــه اینکه آقای زاکانی و شــهردارانش اکثرا شــاید  

اطلاعــات زیادی از قوانین و ضوابط شــهری و اهمیت آن در کار 
عملی شهرســازی نداشته باشــند، نوک تیز فاجعه متوجه اقدام 
کارشناســانی می شود که در دستگاه شهرداری زیر بار رفته بودند 
کــه قوانین و مقررات را زیر پا بگذارنــد و در وضعیتی اضطراری و هیجانی، 
آلت دست قرار گیرند. آری، ما شهرسازان در حیرتیم که بعد از این امور شهر 

تهران در این دوران چگونه به پیش رانده خواهد شد؟
به هر روی، این یک اتفاق ســاده نبود! به قول دکتر مرتضی جابری مقدم، 
استاد شهرســازی دانشــگاه تهران، «معلوم نیســت این مجوزهای خاطی 
از ضوابط مصوب شــهری، با کــدام منطق علمی-تخصصــی و حکمرانی 
انطبــاق دارند؟». او با شــجاعت و صداقــت در وبیناری کــه روز ۱۷ تیر ماه 
۱۴۰۴، در پژوهشــکده سوانح طبیعی و کرســی یونسکو تحت عنوان «تأملی 
بر رویکردهای بازســازی پســاجنگ؛ مروری بر تجربیات بنیاد مسکن انقلاب 
اسلامی»، و با سخنرانی دو وزیر اسبق راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی 
و دکتر ســعیدی کیا، و نیز بزرگان و مســئولان دولتی و دانشگاهیان با شرکت 
۶۶۷ نفر به صورت مجازی برگزار شد، حق مطلب را به جا آورد و شهرداری 

را مورد نقد قرار داد.
اما همان یک هفته قبل، زمانی که ما در شوک بودیم و از چپ و راست 
چاره می جستیم... ابتدا صدای دبیر شورای عالی شهرسازی دکتر غلامرضا 
کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرســازی به گوش مان رسید که طی مکاتبه 
با شــهرداری تهران صراحتا گفته بود که دستورالعمل شورای شهرداران، 
غیرقانونــی و در تعارض با ضوابط طرح تفصیلی اســت. و باید از ابلاغ و 
اجرای مــوارد مغایر اختیارات قانونی شــهرداری ممانعت شــود. مهدی 
چمران، رئیس شــورای شــهر تهران، نیز در مکاتبه ای با زاکانی، شــهردار 
تهران، این صورت جلســه را فاقد وجاهــت و اعتبار قانونی اعلام کرد. و ما 
امیدوار شــدیم که ابلاغ آن به معاونت های شهرسازی مناطق پس گرفته 
خواهد شــد. روشن بود که این «به اصطلاح تســهیلات اداری» دردی را از 
شــهر بحران زده دوا نخواهد کرد و تغییر کاربری مسکونی، افزایش طبقه و 
سطح اشغال به بهانه شرایط جنگی، در راستای تضعیف تاب آوری شهری 

عمل خواهد کرد!
غلامرضا کاظمیان خطاب به زاکانی نوشــت: «برخی مفاد صورت جلسه 
یادشــده ازجمله تدوین دســتورالعمل دربــاره تغییــرات در ضوابط تراکم 
جمعیتی، ساختمانی، تعداد طبقات، سطح اشغال، تغییر عملکرد، ضوابط و 
مقررات باغ ها و فضای سبز صراحتا مصداق تغییرات طرح تفصیلی است... . 
این دستورالعمل با برخی قوانین موضوعه نظیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، 
قانون حفظ و گســترش فضای سبز شهرها، قانون نظام مهندسی و آیین نامه 
اجرائی آن، در تعارض اســت». دبیر شــورای عالی شهرســازی و معماری 
همچنین اظهار کرد: این دســتورالعمل نه تنهــا موجبات ناهماهنگی و عدم 
ســهولت در فرایند اجرائی را فراهم خواهد آورد، بلکه حقوق عمومی شهر 

و شهروندان را خدشه دار کرده و عوارض و تهدیدات ناشی از آن از جمله:
افزایش غیرمجاز و خارج از برنامه جمعیت پذیری کلان شهر تهران بدون 
تأمین زیرساخت های متناسب خدماتی، حمل ونقل، آموزشی و بهداشتی و...، 
کاهش تاب آوری شــهری در مواجهه با بحران های طبیعی یا انسان ساخت 
به  واســطه افزایش بــدون ارزیابی ظرفیت های ســکونت و فعالیت، نقض 
اصول برنامه ریزی شــهری، تخطی از ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب 
و تضعیف حاکمیت قانون در مدیریت کلان شــهر تهران، و ایجاد ناهنجاری 
کالبدی، محیطی و اجتماعی، تخریب کیفیت زندگی شــهروندان و بی نظمی 

در توسعه فضایی پایدار را در پی خواهد داشت.
بررسی های روزن  آنلاین نیز نشان داد صورت جلسه ابلاغ شده مغایر با ملاحظات 
پدافند غیر عامل نیز هســت. پرســش این اســت که چگونه ممکن است در شرایط 
جنگی، امتیازات ویژه  ای در مغایرت با طرح تفصیلی تهران، با اهداف کلی «سهولت 
در فرایندهای اجرائی»، «ایجاد رضایت مندی عمومی» و «کارآمدی نظام اداری» داده 
شــود؟ و مهم تر اینکه چگونه می توان از توقف این دستورات اطمینان حاصل کرد؟ 
خلاصه اینکه این گونه اقدامات دل بخواه شهرداری پیش بینی ناپذیر شده اند و دولت، 

حاکمیت و فعالان تشکل های مردمی خوب است به هوش باشند.

یادداشت

دریچهدریچه

بازتــاب  داخلی مصاحبــه رئیس جمهور بار دیگر نمایانگر دوقطبی ســازی 
میــدان و دیپلماســی اســت. برخی این گفت وگــو را گامی مثبت در راســتای 
دیپلماســی هوشــمند و تلاش برای کاهــش تنش های بین المللی دانســتند، 
درحالی که برخی آن را نشــانه ای از ضعف یــا انحراف از مواضع انقلابی تلقی 
کردند. این واکنش های دوقطبی، ریشــه در اختلاف نظرهای عمیق درباره نقش 
دیپلماسی در شرایط کنونی دارد. گزاره ای معروف در عالم سیاست وجود دارد 
که می گوید  «جنگ زمانی آغاز می شــود که باب دیپلماسی بسته شود ». اما باید 

بدانیم که «هیچ جنگی در تاریخ، بدون دیپلماســی به صلح ختم نشــده است». تاریخ نشان داده که 
حتی در اوج منازعات، مذاکرات پشت پرده و گفت وگوهای دیپلماتیک نقشی کلیدی در پایان دادن به 
درگیری ها داشته اند. جنگ جهانی دوم، بحران موشکی کوبا و حتی مذاکرات صلح ویتنام و افغانستان 
نمونه هایی از این واقعیت هســتند. در شرایط کنونی  که جهان با بی ثباتی بی سابقه ای مواجه است، 
دیپلماسی نه تنها راهی برای جلوگیری از جنگ، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران های پیچیده و حفظ 
منافع ملی در برابر قدرت های متخاصم اســت. اما شــرایط خاصی که ما در آن قرار داریم، ضرورت 
تــداوم مذاکره را بیش از پیش حیاتــی می  کند. دلایل این ضرورت را می تــوان در چند محور اصلی 

بررسی کرد:
 بی ثباتی نظم جهانی

نظم جهانی در ۷۰ ســال گذشــته، به ویژه پس از پایان جنگ ســرد، هرگز تا این حد پرآشــوب  و 
بی ثبات نبوده اســت. منازعات اوکراین و جنگ های خاورمیانه، به ویژه تهاجم اخیر اسرائیل به ایران، 
نشــان دهنده ضعف قوانین بین المللی و ناتوانی نهادهای جهانی در برقراری عدالت و میانجیگری 
اســت. واکنش های منفعلانه یــا جانبدارانه قدرت های جهانی به این تهاجم ها، نشــان می دهد که 
نمی توان به حاکمیت قانون یا داوری بین المللی امیدی داشت. در چنین شرایطی و در غیاب قوانین 
لازم الاجرا، دیپلماسی فعال می تواند اهرمی مهم برای ایجاد ائتلاف های منطقه ای و جهانی باشد که 

از منافع برحق ایران دفاع کند.
 ضعف نهادهای بین المللی

نهادهای بین المللی، به ویژه ســازمان ملل متحــد، در میانجیگری و اجــرای قوانین بین المللی 
به شدت ناکارآمدتر از پیش شده اند. آژانس های وابسته، مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی، به دلیل 
جانبــداری یا نفوذ قدرت های غربی، گاه به ابزارهای سیاســی تبدیل شــده اند و حتی اتهاماتی مانند 
جاسوسی در فرایند داوری به آنها وارد شده است. این ضعف ساختاری نشان می دهد  ایران نمی تواند 
به این نهادها برای تأمین منافع خود تکیه کند و باید از طریق دیپلماســی مستقیم و هوشمند، روابط 

خود را با بازیگران کلیدی مدیریت کند.
 جهان چندقطبی و رقابت قدرت ها

جهان امروز به ســمت یک نظام چندقطبی حرکت کرده است؛ جایی که قدرت های بزرگی مانند 
چین، روســیه و آمریکا نه تنها در پی تأمین منافع خود هستند، بلکه در رقابت شدیدی با یکدیگر قرار 

دارند. رویکرد این قدرت ها در جنگ های ۲۵ ســال گذشته، به ویژه در واکنش به 
تهاجمات اخیر اســرائیل به کشورهای منطقه، نشان دهنده اولویت منافع ملی 
آنها بر هرگونه تعهد به قوانین بین المللی است. در این شرایط، دیپلماسی ایران 
باید با انعطاف و هوشمندی  از شکاف های موجود بین این قدرت ها بهره برداری 

کرده و ائتلاف هایی استراتژیک ایجاد کند.
 کاهش کیفیت رهبری سیاسی در جهان

معدل کیفیت و ذکاوت رهبران سیاســی جهان، به ویژه در غرب، در نیم قرن 
گذشــته رو به افول گذاشــته اســت. در دو دهه اخیر، تصمیم گیری های تاکتیکی و کوتاه مدت، مانند 
رویکرد بدون راهبرد دونالد ترامپ در مواجهه با بحران های بین المللی، نشان دهنده کاهش عقلانیت 
و آینده نگری در دیپلماســی جهانی است. این وضعیت شکننده و  عاری از تدبیر، دیپلماسی منطقی 
و عاقبت اندیشــانه ایران را به یک ضرورت تبدیل می کند تــا در برابر تصمیمات غیرقابل پیش بینی و 

خودخواهانه قدرت ها، منافع ملی حفظ شود.
 تشدید بحران های جهانی

بحران هایی مانند گرمایش زمین، بیماری های همه گیر مانند کرونا و رکود اقتصادی، ظرفیت تحمل 
و تاب آوری کشــورهای توسعه یافته را کاهش داده اســت. این امر مذاکره و هم اندیشی را به رقابت 
منفی و راه حل های کوتاه مدت و خودخواهانه تبدیل کرده اســت. در چنین فضایی، دیپلماسی ایران 
باید با تمرکز بــر گفت وگوهای چندجانبه و ایجاد اعتماد متقابل، راه را برای همکاری های منطقه ای 

و جهانی هموار کند.
 سلطه اسرائیل بر تصمیم گیری های آمریکا

نفوذ اســرائیل بر نظام تصمیم گیری آمریکا و عدم پاســخ گویی این رژیم بــه قوانین بین المللی، 
تحولات میدانی را تحت تأثیر اراده و سیاست های توسعه طلبانه آن قرار داده است. دیپلماسی ایران 
باید با هوشــیاری، از طریق تمایز منافع بین آمریکا و اســرائیل و هشــدار به عواقب خانمان سوز، این 
نفوذ را خنثی کرده و از طریق مذاکرات منطقه ای و جهانی، ائتلاف هایی علیه سیاست های یک جانبه 

اسرائیل ایجاد کند.
 با توجه به شــرایط آشــوبناک جهانی، ضعف نهادهای بین المللی، رقابــت قدرت های بزرگ، 
کاهش کیفیت رهبری سیاسی جهان، تشدید بحران های جهانی و نفوذ اسرائیل بر تصمیم گیری های 
آمریکا، دیپلماسی هوشمند و فعال برای ایران نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار حیاتی است. دیپلماسی 
در کنــار آمادگی دفاعی، می تواند ایــران را در برابر تهدیدات خارجی محافظــت کرده و منافع ملی 
را تأمین کند. مصاحبه هایی مانند گفت وگوی پزشــکیان با کارلسون، هرچند جنجال برانگیز، می تواند 
بخشــی از این دیپلماسی هوشــمند و تأثیر گذار باشد که با هدف قراردادن مخاطب خارجی به دنبال 
اعمال عقلانیت، کاهش تنش ها و ایجاد فضای گفت وگو انجام می شوند. دستگاه دیپلماسی و رسانه 
ملی نیز به تبعیت از رئیس جمهور و در جهت منافع ملی باید با تکیه بر دیپلماســی انعطاف پذیر و 
هوشمند، جایگاه خود را در داخل تقویت کرده و از دوقطبی کردن دیدگاه ها در جامعه پیشگیری کند.

نماد ملی (National Symbol) به معنای «هر نشانه مصنوعی یا طبیعی است که 
حامل معانی هویتی برای گروهی خاص باشد» .

(چارلز سندرس پیرس، ۱۹۳۱).
نمادهای ملی در کشــور ما از دیرباز نقش مهمی در بازیابی هویت ملی، ایجاد اتحاد و همبستگی 
میان اقوام و گروه های مختلف کشــور و جلوگیری از گسست اجتماعی ایفا کرده اند. این نمادها، مانند 
پرچم، ســرود ملی، اساطیر، داستان های مشترک و شــخصیت های تاریخی، به عنوان نمایانگر هویت، 
فرهنگ و تاریخ مشــترک ملت ایران شناخته می شــوند و مردم با تعلق خاطر به آنها، حس وحدت و 
همبستگی را تجربه می کنند. از سوی دیگر، نمادهای ملی به صورت غیرمستقیم موجب متمایز شدن 
ملت ایران از دیگر ملل شده و حس اتحاد ملی را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تقویت می کنند. 
همین ویژگی سبب شد که در زمانه ای که سرزمین ایران فاقد دولت ملی بود، مردمی که خود را ایرانی 
می دانستند، با اتکا به همین عناصر و نمادهای هویت بخش ملی ایرانیت خود را حفظ کردند و آن را 
فریاد زدند. برای نمونه می بینیم که از جیحون تا قفقاز و از دجله تا سند نام ایران و سنن ایرانی در اشعار 
شــاعرانی مانند فردوســی در توس، نظامی در گنجه و خاقانی در شروان، تاریخ سنن و فرهنگ ایرانی 

بازگو شــده تا در نهایت از سوی شــاه اسماعیل صفوی به 
تشکیل یک دولت ملی با تأکید آشکار بر عناصر هویت ایرانی 
منجر می شود. گواه این موضوع ترویج رسم شاهنامه خوانی 
در لشــکر صفوی و نیز انتخاب نام فرزندان شاه اسماعیل بر 
مبنای اســاطیر شاهنامه است که حاکی از نگاه بنیان گذاران 
دولت صفوی به عناصر ملی در کنار بُعد مذهبی آن دولت 
اســت. نمادهای ملی و آیین هــای مرتبط با آنهــا، مفاخر 
ملی، اساطیر ملی و ســایر مؤلفه های ملی به عنوان عناصر 
فرهنگی و اجتماعی، موجب نهادینه شدن حس همبستگی 
ملی شده و انسجام اجتماعی را تقویت می کنند. این نمادها، 

با ایجاد احساس مشترک ملی، به کاهش تنش های قومی و مذهبی کمک کرده 
و زمینه ساز هم زیستی مســالمت آمیز در جامعه ایران می شوند. از طرف مقابل، 
تضعیف یا بی توجهی به نمادهای ملی به مرور ســبب فراموشــی هویت تاریخی و متعاقبا گسســت 

اجتماعی و درنهایت ظهور گرایش های تجزیه طلبانه و افزایش گرایش های قوم گرایانه خواهد شد.
بر اســاس پژوهش مؤسســه صلح جهانــی (۲۰۲۲)، ۷۸ درصد از جنبش هــای تجزیه طلبانه در 

کشورهایی ظهور کرده اند که نمادهای ملی در آنها یا مورد بی اعتنایی بوده یا به حاشیه رانده شده اند.
حضور این نمادهای ملی و میهنی در متن زندگی جامعه ایرانی از جمله اساطیر و داستان های 
مشترک، تاریخ مشترک، زبان فارســی، ادبیات غنی و شخصیت های برجسته ادبی، علمی، تاریخی 
و اســاطیری مانند همین آرش کمان گیر همگی مانند ریســمان هایی نامرئی، ملت ایران را به هم 
گــره می زننــد. هریک از این عناصــر، برگی از دفتر پربار هویــت ایرانی را ورق می زند و احســاس 
تعلق به یک گذشــته مشــترک و یک آینده واحد را تقویت می کند. این نمادها نه تنها یادآور تاریخ 
و فرهنگ مشترک هســتند، بلکه به عنوان ابزارهای مؤثر در ایجاد و حفظ اتحاد و همبستگی ملی 
عمل می کنند و نقش کلیدی در تحکیم هویت و انســجام اجتماعی ملــت ایران دارند و یادآوری 
هرکدام از آنها مانند برافراشــتن پرچمی برای اتحاد است 
و حذف هرکــدام از آنها مانند ســرنگونی همان پرچم و 
بریدن ریسمان های اتصال اســت. پاسداشت و ارج نهادن 
به این نمادها، درواقع پاسداشــت ریشه ها و آینده مشترک 
این مرز  وبوم است. به وضوح مشخص است که نظام های 
آموزشــی و فرهنگی کنونی ما نتوانســته اند به  طور مؤثر 
نمادهای ملی را به عنوان عناصر حیاتی انسجام اجتماعی 
ترویج دهند و نهادینــه کنند، بنابراین ضرورت بازنگری در 
سیاســت های فرهنگی و آموزشــی در این زمینه به شدت 

احساس می شود.

در یک ســال گذشــته قیمت تمام کالاها به ویژه مواد خوراکی 
بیش از صد درصد افزایش داشته، اما حقوق کارگران در سال جدید 
حدود ۴۰ درصد افزایش یافته اســت. در شــهر تهران قیمت نان 
افزایش بیش از ۸۰ درصدی داشته، اما قیمت نان سنتی و صنعتی 
غیر از شهر تهران در دیگر شهرها هیچ گونه افزایشی نداشته است 
و به همین دلیل حقوق کارگران نانوایی ها در شهرســتان ها به ویژه 
در شــهر قم افزایش خاصی نیافته اســت. به گفته آقای امیدوار، 
ســخنگوی اتاق اصناف ایران، از قیمت یک قرص نان هشت تا ۱۰ 
درصد آن آرد دولتی به نانوایان داده می شــود، درحالی که در یک 
نانوایی ۲۰ مورد هزینه آنها بررسی شده و به این نتیجه رسیدیم که 
این قیمت نان واقعی نیســت و دستوری است و این برخلاف ایده 

اقتصادی بازار است. او گفته دولت در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰ همت 
یارانــه به نانوایــان داده و این یارانه در ســال ۱۴۰۴ به ۲۵۰ همت 
رســیده که نه دولت راضی است و نه مردم و نه نانوا. از فروردین 
۱۴۰۴ بیمه ماهانه مشــاغل ســخت و زیان آور از ۱۰ درصد به ۳۰ 
درصد افزایش یافته اســت و این ۲۰ درصد مــازاد را باید کارگران 
به ویژه کارگران شــاغل در نانوایی ها پرداخت کنند. از چند ماه قبل 
زمزمه افزایش قیمت نان در شهرهای مختلف به گوش می رسید، 
به طوری که در شــورای اقتصاد اســتانداری شهر قم قیمت نان 

ســنگک ابتدا هفت هزار و ۵۰۰ تومان و ســپس شش هزار و ۲۰۰ 
تومان تعیین شــد، اما معاونت اقتصادی وزارت کشور با این مبلغ 
مخالفــت کــرده و قیمت آن را بــه صورت دســتوری (چون آرد 
یارانه ای مــی داد) به پنج هزار و ۲۰۰ تومان کاهش داد که قیمت 
واقعی نان سنگک نیست. درحالی که با افزایش ۴۰ درصدی قیمت 
نان در شهرستان قم فقط قســمتی از مشکلات مالی و اقتصادی 
نانوا حل می شود و متأسفانه حقوق کارگران افزایش درخوری پیدا 
نمی کند و نیز اگر ملک نانوایی استیجاری باشد، دخل و خرج نانوا 
هم تراز نمی شود و اگر قیمت نان به همین صورت دستوری باقی 
بماند، باید منتظر تخلــف زودرس نانوایان در جهت فروش آرد و 

کاستن از وزن نان بود و راه دیگری برای نانوا نمی ماند.

به بهانه نصب تندیس آرش کمان گیر در میدان ونک
نمادهای ملی به مثابه پرچم های اتحاد و ریسمان های اتصال

نانوایان شهرستان قم و انبوهی از مشکلات

یادداشت
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